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  چکیده
این علم همواره راه پرفـراز و نشـیبی را پیمـوده    . زبان و ادبیات عربی استعلم نحو، پایه و شالودة 

بود، تـا اینکـه نخسـتین    » سیبویه«و شاگردش » خلیل بن احمد«است و بیشتر در قالب نظریات نحوي 
الرد علـی  «او در کتاب خود . از اندلس به گوش رسید» ابن مضاء قرطبی«بانگ اعتراض علیه آن توسط 

ه رد برخی از اصول نحوي از جمله بحث عوامل و علل پرداخت؛ البتّه، این کتاب آنطور که انتظار ب» النحاة
ابـراهیم  «رفت، نتوانست مورد توجه اذهان قرار گیرد تا اینکـه در چنـد دهـۀ گذشـته، افـرادي چـون        می

نهادند و با  با ارائۀ نظریات جدید نحوي، پا به این عرصه» مهدي مخزومی«و » شوقی ضیف«، »مصطفی
اشتغال، تنازع، افعال : هدف تسهیل در امر فراگیري زبان عربی، بر بسیاري از مسائل پیچیدة نحوي چون

، به »اسکندریه«و » قاهره«، »الأزهر«هاي  در دانشگاه» ابراهیم مصطفی«. قلم بطلان کشیدند... ناقصه و
إحیـاء  «وي در کتاب .  نمود مصر، فعالیت میعنوان استاد علم نحو و در فرهنگستان زبان و ادبیات عربی 

او معتقـد  . خود، سعی نموده تا به دور از تعصب، مباحث نحوي را بر مبناي طبیعت زبان بیان کند» النحّو
، »ابراهیم مصطفی«. اند است که نحویان قدیم در بیان مباحث نحوي، تحت تأثیر علل فلسفی قرار گرفته

کند و معتقد است حرکات اعرابی، دلالت بر  یر عامل بر حرکات اعرابی را رد مینظریۀ نحویان، مبنی بر تأث
   .کند معنایی دلالت دارد که متکلمّ قصد آن را می
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  : مقدمه
زینـت   نحویان به منظور حفظ و صیانت زبان از خطا و اشـتباه رایـج و زیـور و   

بخشیدن به کلام، به فکر طرازي افتادند تا سخن خود را بدان بسنجند که بعدها به 
راندند و سـخن   علم نحو موسوم گشت؛ اصولی که قوم عرب بر طبق آن سخن می

این علم، همواره از اهمیـت خاصـی برخـوردار    . فهمیدند دیگران را بدان طریق می
ان، همواره مردم را به فراگیري آن فـرا  بوده است، به طوري که شاعران و نویسندگ

آنها اصول اولیـۀ آن را از  . نمودند خواندند و ندانستنش را خطري بزرگ تلّقی می می
بسـتند، تـا    گرفتند و در محاورات و مکاتبات خود به کار می علماي علم نحو فرا می

حوي بـزرگ  سیبویه، ن» الکتاب«اینکه براي اولین بار، شکل مدون و منظّم آن در 
  . بصره، متجلّی شد

است، توانست خیلی » خلیل«کتاب سیبویه که در برگیرندة نظریات استاد وي، 
هاي بـزرگ، توجـه بزرگـان     زود جایگاه رفیعی را در زبان عرب پیدا کند و از کتاب

  .این علم را به خود معطوف سازد
 ـ       ان، بـه  کم کم نحویانی دیگر پا به عرصـه نهادنـد و بـا هـدف خـدمت بـه زب

بدین طریق شمار نحویان بـالا  . استخراج مسائل نحوي و تدوین اصول آن برآمدند
هاي شخصی در گزینش  استفاده از سلیقه: گرفت، تا اینکه در نهایت، عواملی چون

برخی از مسائل نحوي، پیروي از ظاهر کلام و نادیده گـرفتن معنـی و اسـتفاده از    
هـاي عقلـی و فلسـفی در     لاخره تحلیـل شواهد شعري به جاي قرآن و حدیث و بـا 

مباحث آن، سبب شد تا این علم مسیر اولیـۀ خـود را از دسـت بدهـد و وارد هـزار      
توهایی شود که رهایی از آن کار آسانی نیست؛ به طـوري کـه نحویـان از مسـائل     

... کـلّ فاعـل مرفـوع، کـلّ مفعـول منصـوب و       : بسیار ساده و پیش افتـاده، نظیـر  
کار به همین منوال ادامـه  . د که کسی را یاراي مقابله با آن نیستهایی ساختن غول

ابـن  «. داشت، تا اینکه نخستین بانگ اعتراض علیه نحو، از اندلس بـه پـا خاسـت   
، »النحاةالرد علی «، نحوي قرن ششم، با تدوین کتابی تحت عنوان »مضاء قرطبی
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ت؛ البتّـه ایـن کتـاب    به رد برخی از قواعد علم نحو از جملـه قضـیۀ عامـل پرداخ ـ   
نتوانست آن طور که شایسته است، توجه اذهان را به خود معطوف سازد، تـا اینکـه   

» شوقی ضیف«، »ابراهیم مصطفی«: در چند دهۀ گذشته، اندیشمندانی نوگرا، چون
بـا ارائـۀ نظریـات جدیـد، پـا بـه ایـن عرصـه نهادنـد و          ... و » مخزومی مهدي«و 

اي از نحویان و زبان شناسـان   اشتند که مورد توجه عدههایی در این زمینه نگ کتاب
آنها با انگیزة نوگرایی و نواندیشی در نحو و اصـلاح آن از زوایـد   . قرار گرفته است

جانکاه و نیز تدوین نحوي آسان براي نوآموزان، بـه رد برخـی از مسـائل کهنـه و     
سی امروز سرسـازگاري  فایدة نحوي، از جمله نظریۀ عامل که با مسائل زبان شنا بی

  . هایی بس مفید در این راه برداشتند ندارد، پرداختند و گام
به علّت دارا بـودن تخّصـص لازم در   » ابراهیم مصطفی«از میان این نحویان، 

تر از دیگران ظاهر شده و توانسته بـا ارائـۀ راه    علم نحو و حس قوي نقّادي، موفقّ
کلات نحو قدیم را برطرف کند؛ هرچند که ها و راهکارهایی ساده، برخی از مش حل

هاي خود، جانب افراط را در پـیش گرفتـه و تـا حـدودي      او در ارائۀ برخی از نظریه
در کتـاب  » ابـراهیم مصـطفی  «. باشد توان گفت که دلایل وي قابل قبول نمی می

دهـد و   ، کوتاهی و قصور نحو را به علتّ طبیعی آن ارجـاع مـی  »إحیاء النّحو«خود، 
است که، نحویان نحو را فلسفی کرده و نگذاشتند این علم زیبایی زبان عربـی   این

او در . را بچشد و ذوق خود را به طرزي شایسته و آن طور کـه بایـد نمایـان سـازد    
کتاب خود، فکر و ایده نحویـان را بـه فکـر فلاسـفه و متکلّمـین مسـلمان ارجـاع        

  .دهد می
 -ابراهیم مصطفی . پردازد علم نحو می، به پژوهش دربارة »إحیاء النّحو«کتاب 

هفت سال از بهترین ایام عمر خود را صرف تألیف ایـن کتـاب    -بنابر گفتۀ خودش
هدف او از تألیف این کتاب، بر اساس آنچه که خـود در مقدمـۀ کتـاب    . کرده است
دارد، تسـهیل در یـادگیري قواعـد پیچیـده و دشـوار نحـو عربـی بـراي          اذعان می

  .زبان و ایجاد تمایل و علاقه در میان آنها بوده است جویندگان این
، معتقد است که متکلّم، کلمات را بر اساس معنایی که قصد »ابراهیم مصطفی«

کننـد و   دهد و حرکات اعرابی در تصویر معنا نقش ایفا می بیانش را دارد، اعراب می
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البتّـه، ایـن   (.کند متکلّم با آن حرکات، مقصود موردنظر خود را به شنونده منتقل می
نیز مطرح شده است» یابن جنّ«ه پیش از ابراهیم مصطفی از سوي نظری(.  
در کتاب خود خلاصۀ آراء و نظریاتش را در موارد زیر بیـان  » ابراهیم مصطفی«
  :کند می
ü شود علامت رفع، نشانۀ اسناد و دال بر این است که در مورد آن کلمه صحبت می. 
ü علامت جر، نشانۀ اضافه است؛ چه این اضافه با حرف باشد و چه با غیر حرف. 
ü       ا حرکتی خفیـف و مـورد پسـند اسـت کـهعلامت نصب، نشانۀ اعراب نیست، ام

ها دوست دارند زمانی که مانعی وجود ندارد، کلمات خود را بـا ایـن حرکـت     عرب
 . زبان عامیانه است بنابراین، این حرکت، مانند حرکت سکون در. خاتمه دهند

ü شوند، مگر اینکه مبنی و یا نوعی  هاي اعرابی اسم مشمول این قاعده می علامت
 )32، 1959 مصطفی( .از توابع باشند که آن را هم توضیح داده ایم

او کلّ احکام اعراب را در موارد بالا خلاصه کرده و دیگر ابواب زبـان عربـی را   
وي در خصوص موضـوع تنـوین و   . داده است تک به تک شرح و مورد بررسی قرار

 : کند که هاي غیر منصرف، این طور نظریۀ خود را بیان می اسم
ü تنوین، نشانۀ نکره بودن است. 
ü لمَی تنوین داده شود، مگر اینکه به نحوي نکره باشد نباید به هیچ اسم ع. 
ü همـان  ( .رداي از معرفـه بـودن بب ـ   آید، مگر اینکه بهـره  صفت، بدون تنوین نمی

1959 :179( 

  :اهمیت تحقیق
نخست، از این جهت که علم نحـو  : این تحقیق از دو جهت داراي اهمیت است

هاي علمی رشتۀ زبان و ادبیات عربی محسوب  به عنوان یکی از اصلی ترین شاخه
شود و انجام هرگونه تحقیق در این زمینه، دانشجویان این رشته را بـه بررسـی    می

آن و مطالعه و تحقیق عمقی در خصوص مسائل مختلف ایـن علـم وا    بیشتر قواعد
هـاي   دارد؛ دوم اینکه، انجام تحقیق در این زمینه، به بسیاري از سؤالات و ابهام می

دارد که نحو جدیـد چـه    دهد و بیان می موجود در ذهن فراگیران این علم پاسخ می
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در پـژوهش حاضـر، برخـی از    . دده اي را در قبال علم نحو انجام می اقدام نو و تازه
 که به اعتقاد خودش، در تسهیل و یـادگیري  -» ابراهیم مصطفی«دیدگاههاي مهم

مـورد نقـد و تحلیـل قـرار      -کند تر قواعد زبان عربی نقش مهمی را ایفاء  می آسان
  . گرفته است

  :پیشینۀ تحقیق
براي نخستین بار پرداختن به قواعد جدید عربی و ارائۀ نظریات نو در این باره، 

در سـدة ششـم آغـاز گردیـد و بعـد از او هـم در دورة       » ابن مضاء قرطبی«توسط 
پا بـه  ... و » مخزومی«، »شوقی ضیف«، »ابراهیم مصطفی«: معاصر، افرادي چون

نخستین کتابی که بعد . هاي زیادي در این زمینه نگاشتند این عرصه نهادند و کتاب
بعد از . ابراهیم مصطفی بود» إحیاء النّحو«شد، کتاب  نگاشته» ةالرد علی النحا«از 
تألیف کرد و به ارائۀ » التجدید فی النّحو«، کتابی را تحت عنوان »شوقی ضیف«او 

هـایی کـه در    پـژوهش . نظریاتی در خصوص نحو جدید و آسان سازي آن پرداخت
جسـتجو و  پـس از  . باشـد  این زمینه در ایران انجام شده، بسیار اندك و محدود می

نگاهی نو به نحـو عربـی   «نامۀ کارشناسی ارشد با عنوان  بررسی، تنها به یک پایان
برخورد کردیم ) نگارندة مقالۀ حاضر(رضایی  ، تألیف ابوالفضل»در پرتو آراء مخزومی

ــه    ــد، از جمل ــان جدی ــات نحوی ــده در پایــان نامــه خــود برخــی از نظری کــه نگارن
در اینجا باید خاطر نشـان  . را مورد بررسی وتحلیل قرار داده بود» مصطفی هیمابرا«

هـاي بـا    ساخت که در ایران کاري به صورت کتاب انجام نشده است، البتّـه مقالـه  
ارزشی توسط برخی اساتید عرب زبان در نقد این کتاب نوشته شده که در اینجا به 

  : شود آنها اشاره می
، مـاه رجـب   الرسـالۀ  مجلّۀکتاب إحیاء النّحو، : دالنق لۀالسید عبدالهادي، رسا. 1

  . ، سه صفحه218، شماره 1356
، شـماره  1356، مـاه محـرم   الرسالۀالصعیدي عبدالمتعال، إحیاء النّحو، مجلهّ . 2

  .، یک صفحه194
، 220، شـماره  لۀکتاب إحیاء النّحو، مجلّه الرسا: النقد لۀالسید عبدالهادي، رسا. 3
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  .سه صفحه
، جمـادي الثـانی   لـۀ النّحـو، مجلّـه الرسـا    احمد احمد، نقد کتاب إحیاءبدوي، . 4

  .، دو صفحه215، شماره 1356
، جمادي لۀنقد کتاب إحیاء النّحو، مجلهّ الرسا: بدوي، احمد احمد، رساله النقد. 5

  . 214، شماره 1356الثانی 
  : ما در این پژوهش به دنبال پاسخ به سئوالات ذیل هستیم

چـه نقشـی را در   » إحیـاء النّحـو  «کیسـت و کتـاب وي   » صطفیابراهیم م«. 1
 کند؟  تجدید علم نحو ایفاء می

آیا این کتـاب ضـمن انتقـاد از نحـو قـدیم، توانسـته اسـت راهکارهـا و راه         . 2
 هایی در جهت آسان کردن قواعد سخت و پیچیده نحو قدیم ارائه کند؟  حل

در برخـورد بـا نظـر    . ..شوقی ضـیف، مخزومـی و  : برخی نحویان جدید چون. 3
چه نظري دارند؟ آیا با او هم نظرند یا دیدگاهی دیگـر را  » ابراهیم مصطفی«

  کنند؟  مطرح می

  »زندگی نامۀ مؤلّف«
. میلادي، در مصر دیده به جهان گشـود 1888مرحوم ابراهیم مصطفی، در سال 

دانـش  «و سـپس بـه   » الأزهـر «وي پس از آنکه قرآن را حفظ نمود، به دانشـگاه  
. التحصیل شـد  میلادي از  این دانشگاه فارغ 1910پیوست و در سال » راي عالیس

او پس از فارغ التحصیلی، به عنـوان معلّـم، در مـدارس انجمـن خیریـۀ اسـلامی       
مشغول به تدریس شد و بعد از گذشت چند سال، پست مدیریت را در این مـدارس  

زبـان و ادبیـات عربـی در    میلادي، به عنوان اسـتاد  1927در سال . بر عهده گرفت
هاي مختلف ارتقـاي علمـی    دانشکدة ادبیات دانشگاه قاهره انتخاب شد و در سمت

. یافت، تا اینکه به عنوان استاد برتر علم نحو در دانشگاه، زبانزد خاص و عـام شـد  
   .)74: 1زرکلی، بی تا، ج(

لادي مـی  1942پس از اینکه دانشـکدة ادبیـات دانشـگاه اسـکندریه، در سـال      
و رئیس گـروه زبـان عربـی در ایـن      یتأسیس شد، وي به عنوان استاد ادبیات عرب
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. او همچنین، منصب نمایندة ایـن دانشـگاه را عهـده دار بـود    . دانشگاه انتخاب شد
میلادي، بـه عنـوان اسـتاد برتـر صـرف و نحـو و       1947ابراهیم مصطفی، در سال 

همـان سـال، بـه عنـوان رئـیس      عروض به دانشکدة دارالعلوم انتقـال یافـت و در   
میلادي، در ایـن دانشـگاه بازنشسـت    1948دانشکده انتخاب شد، تا اینکه در سال 

اما یک سال پس از بازنشستگی وي، حکم ابقاي او در این دانشگاه صادر شد . شد
میلادي، بـه  1949او در سال . و سه سال دیگر به عنوان رییس دانشکده باقی ماند

. ، به عضویت فرهنگستان زبان و ادبیات عربی درآمد»الجارمعلی «عنوان جانشین 
فعالیت علمی و فکري ابراهیم مصطفی متنوع بوده و به بررسی زبان اهتمام خاصی 

هاي زیادي در مجلّۀ فرهنگسـتان مصـر بـه جـاي      از وي پژوهش. ورزیده است می
ا به انتقاد از نحـو  هاي خود به دنبال تسهیل علم نحو و ی او در پژوهش. مانده است
هاي وي در این زمینه، همین بس که کتاب  در بیان فعالیت. پرداخته است قدیم می

او جنجال بزرگی در محافل نحوي ایجاد نمود و پیشنهادهایش تأثیر » احیاء النّحو«
بسزایی در هموار نمودن مسیر، جهت بررسی دوبارة برخی از قواعد علم نحو ایجـاد  

از . میلادي دار فانی را وداع گفـت 1962در سال » مصطفی ابراهیم«سرانجام، . کرد
  . ها و مقالاتی در مجلاّت مختلف به زبان عربی به جا مانده است وي پژوهش

  :توان به موارد زیر اشاره کرد از جمله مهمترین تألیفات وي، می
 . 1937إحیاء النّحو، کمیته تألیف، ترجمه و نشر، قاهره . 1
 . 7مجمع ج مجلّۀ، اللغۀفی اصول . 2

 . 1958 دارالمعارف ،تحریر النّحو العربی. 3

 .الإعدادیۀالمدارس  طلبۀعلى  المقررةکتاب القواعد . 4

 ـالإعراب صناعۀسر دربارة کتاب  تحقیقانجام . 5 بـا همکـاري   (ی ، اثر ابن جنّ
 ).دیگر اساتید

 ).یدبا همکاري دیگر اسات( تصحیحإعراب القرآن الکریم للزجاج . 6

 .)تصحیح(الأنساب للبلاذري، . 7
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  :هاي وي در فرهنگستان فعالیت
از زمانی که مرحوم ابراهیم مصطفی به عضـویت فرهنگسـتان درآمـد، فعالیـت     

هاي ارائه شـده بـه کمیتـۀ فرهنگسـتان      خود را به طور جدي آغاز نمود و یادداشت
بر این، پیشنهادهایی را  وي، علاوه. باشد وقت از سوي وي، سندي بر این مدعا می

 ـ«، »تسهیل نویسندگی هکمیت«به  ، »هـا  انجمـن لجهـه  «، »معجـم الوسـیط   هکمیت
  .ارائه داد» انجمن معجم الفاظ قران کریم«و » انجمن ادبیات«

تـوان بـه مـوارد زیـر      هاي علمی وي در فرهنگستان زبان، می از جمله پژوهش
   :اشاره کرد

مجلّـۀ  . (نفـرانس فرهنگسـتان ارائـه شـد    پژوهشی در قواعد نحو، کـه در ک . 1
 )8فرهنگستان؛ جلد 

. اي درخصوص عصر جاهلی، که در کنفرانس فرهنگسـتان ایـراد شـد    نظریه. 2
 )8مجلّۀ فرهنگستان؛ ج (

ث مجازي. 3   .پژوهشی دربارة مؤنّ
  .مکاتب اعراب، که در کنفرانس فرهنگستان ایراد شد. 4
. ، جلسـه دوم ایـراد شـد   21ـ در کنفـرانس  فنّی ناشناخته از ادبیات جـاهلی   . 5

 )11مجلّۀ فرهنگستان؛ ج (

    از نگاه  اساتید» ابراهیم مصطفی«
هـاي ابـراهیم    توانـایی «: ، در روز اسـتقبال از وي اظهـار داشـت   »احمد أمین«

اي  شود و او علاوه بر اینکـه ادیـب برجسـته    مصطفی، محدود به صرف و نحو نمی
او در زمینـۀ داسـتان   . لی گسترده نیز برخـوردار اسـت  باشد، از قلمی خوب و خیا می

. رود هـاي ایدئالیسـت بـه شـمار مـی      کوتاه نیز ید طولایی دارد و از داستان نـویس 
، همکار ابراهیم مصطفی، در مراسم »زکی المهندس«).  7مجلۀّ فرهنگستان جلد (

بـا   سال کامل، 5براي من سعادت بوده که به مدت «: بزرگداشت وي اظهار داشت
ها و اهداف مشترك، ما را در کنار  استاد فقید، ابراهیم مصطفی، همکار باشم؛ آرمان

کنم که وي در میان دیگر اساتید، بیشتر و  هم قرار داده بود؛ من در اینجا اذعان می
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بهتر از همه به متون زبان عربی و فنّ تجویـد و علـم قرائـات احاطـه داشـت و در      
تـري   حوي، نسبت به دیگران، اشتیاق افـزون خصوص پژوهش در کتب صرفی و ن

علاوه بر این، وي در میان اساتید، بـه متـون، شـواهد و حواشـی و شـروح      . داشت
هاي صرف و نحو تسلّط بیشتري داشت؛ هیچ مسألۀ زبانی پیچیده و سـختی   کتاب

او از هـوش سرشـاري   . اي نداشـته باشـد   نبود که استاد دربارة آن اطّـلاع گسـترده  
» کوچـک  سیبویه«، به او لقب »سلطان محمد بک«ود، تا آنجا که استاد برخوردار ب

   .داد
ــات « ــن الزی ــد حس ــاریخ  »احم ــت وي در ت ــم بزرگداش ــارس 28، در مراس م
محدود به خودش نبود، بلکـه  » ابراهیم مصطفی«علم : میلادي، اظهار داشت1962

در طـول   شناسی داشت کـه آن را  اي بزرگ از علوم قرآن و فنون زبان وي گنجینه
از . سال با حفظ، پژوهش، تحصیل، پشتکار، صبر و ایمان جمع آوري نموده بـود 75

ها  هاي بارز وي در کتابت، رهایی از پایبندي به متن و قید و بند سنّت جمله ویژگی
او در زمینۀ علوم دینی، مجتهد و در زمینۀ زبان شناسی، یک فرد تحولگرا . باشد می

ق، 1381مجلّـۀ الأزهـر   .(خارج از قید و بند قواعـد آن بـود  و در زمینۀ علم نحو نیز 
  )214شماره 

   »إحیاء النحّو«معرّفی کتاب 
پـس از بـه وجـود آمـدن مـوج انتقـادات در دوران        ،1937سـال  در  ،این کتاب

لـین  در تعلیم و تدریس نحو نگاشته شـده و او  قدیم علماي نحو ةعلیه شیو ،معاصر
ـوب  (.رود عربی بـه شـمار مـی   معاصر  در جهان ،نحوتی ات سنّکتاب در نقد نظریأی

کتاب احیاء النّحو، به عنوان نخستین کار علمی کمـال یافتـه   ]). ج[ المقدمۀ، 1957
شود و تأثیر آن از زمان انتشار، بسـیار   در نقد نحو عربی، در عصر جدید شناخته می

و آراي او قـرار  گسترده و فراگیر بود، به طوري که علماي وقت تحت تأثیر نظرات 
  )268: 2011عبدالعزیز . (گرفتند
اي بر این کتاب نوشته و در خصوص این کتاب و اثـر آن   مهمقد ،»طه حسین«

 ؛بسیار سخن گفته و افزوده که نامگذاري این کتاب با نظر او صورت گرفتـه اسـت  
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و علماي نح ،نخست اینکه: شود به دوصورت انجام می النّحوچرا که به نظر او احیاء
 انسان معاصر بتوانـد آن  ،تا با این کار ،معاصر نزدیک کنند ۀرا به عقل و اندیش آن

اینکه، شـور و  بر اساس آن حرکت کند و دیگر  ،م و کتابتر، تکلّرا بفهمد و در تفکّ
اشتیاق نسبت به فراگیري این علم و بحث و بررسـی مسـائل نحـوي وگفتگـو در     

باشد، بیشتر شود و مردم نیز بعد  دم میخصوص اصل و فرع آن، که مورد علاقۀ مر
از آنکه از این علم دوري گزیده و مدتی آن را رها کـرده بودنـد، بـا دقـّت و تأمـل      

). ]س[ المقدمـۀ ، 1959مصطفی . (بیشتري به این علم بنگرند و بدان اهتمام ورزند
به همین دو وجـه   »النّحواحیاء «در  ،»ابراهیم مصطفی «کند که  می او سپس بیان

   .ق بوده استموفّ
قصـد  : کنـد  هدف خود را از تلاشی که انجام داده به این گونه بیان مـی  ،فلّؤم

ر داده و سنگینی بار این نحو را که یپژوهش نحوي در زبان عربی را تغی ةدارم شیو
 هاي آسان اصول و شیوه ،سبکتر نمایم و به جاي آن ،بر دوش آموزندگان قرار دارد

را در برابر آنها قرار دهم که موجب نزدیک تر شدن آنها به زبان عربی شود و تري 
  ]) أ[ مۀهمان، المقد( .ها و اصول نحو را براي آنها ساده تر کند هشناخت شیو

: این عبـارت اسـت   ،شاید بتوان گفت محور اصلی کتاب و منبع افکار جدید آن 
 ـ علامت و مـرتبط سـاختن کـلام     لیف جملـه أهاي اعراب بر یک سري معانی در ت

  .دلالت دارند
مه دو مقد ،کتاب خود را به چندین بخش تقسیم کرده و در ابتداي کتاب ،فلّؤم

است که  »طه حسین«ق به ل متعلّاو ۀممقد .یک خاتمه آورده است ،و در پایان نیز
 ـ  خود به ،دوم نیز ۀممقد .در مورد آن سخن گفتیم موضـوعات  . ق داردنویسـنده تعلّ
  : باشند کتاب نیز به شرح زیر می

هاي بحـث نحـوي، اصـل اعـراب،      طبق نظر علماي نحو، جنبه ،و مرز نحو حد
علامـت   ،مضاف بودن، فتحـه  ۀنشان ،اسناد است، کسره نۀاشن ،همعانی اعراب، ضم

هـاي فرعـی    اعراب نیست، اصل در کلمه مبنی این است که ساکن باشد، علامـت 
  .مجاز دانسته اند، صرفدر آن اردي که علماي نحو دو وجه را اعراب، توابع، مو

به این دلیل در بحـث خـود اعـراب     :گوید ف در پایان کتاب خود چنین میلّؤم 
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فعـل   بموضوعی مسـتقل و از اعـرا   ،به نظر او ،م نموده که اعراب اسماسم را مقد
ي صورت گرفتـه  ها از نقد ،شاید پژوهشگران این عرصه ،باشد و نیز اینکه مجزا می

سودمندي را در پژوهش در خصوص فعل به دست بیاورنـد و   بهره ،در موضوع اسم
عاهاي بزرگی مبنـی بـر اصـلاح نحـو و     اد ،در این کتاب) 193: همان(.ارائه نمایند

آسان سازي آن صورت گرفته و علماي نحو به شکل مبالغه آمیزي مـورد انتقـاد و   
بحث علمی و  ةاي شبیه به شیو براي خود شیوه ،ف کتابلّؤم .اند تخطئه قرار گرفته

ي لوف و عـاد أم ـ ،بخصـوص در ایـن موضـوع    ،این امر .واقع گرایانه برگزیده است
نبوده است، به همین دلیل موجب شد جنجال فراوانی در این زمینه به وجود آیـد و  

 ـ  «پژوهشگران زیادي به نقد آن بپردازند؛ از جمله  د احمد احمد بـدوي، شـیخ محم
شـیخ مرسـی جـار االله    «، »النّحو و النحاه بین الازهر و الجامعه« در کتاب »دمحم

شـیخ عبـد   «، »النقود علی تفاصیل عقود کتـاب احیـاء النّحـو   «در کتاب  »الروسی
 ـ «و  »النّحو الجدید«در کتاب  »المتعال الصعیدي در  »د خضـر حسـین  شـیخ محم

گرچـه ایـن   ) 160: 1985د مبـروك سـعی  (. »دراسات فی العربیه و تاریخها«کتاب 
از  نیـز  از پژوهشگران جمعیا ام ،از پژوهشگران قرار گرفته بسیارينقد  موردکتاب 

است که در کتـاب خـود    »المخزومی مهدي« ،از جمله این افراد اند؛ آن تأثیر گرفته
 را از جملـه منـابع مهـم    »احیـاء النّحـو  «، کتـاب  »فی النّحو العربی نقد و توجیـه «

در کتاب خود از نظـرات مطـرح شـده در     ،این نویسنده .داند گرایانه میتلاشهاي نو
 ـ « )90،92: 1986المخزومی ( .تأثیر گرفته استاحیاء النّحو بسیار  تاراحمد عبـد الس 

در  »احیاء النّحو«کتاب  بودن از دیگر افرادي است که همواره بر پیشگام ،»جواري
او در کتـاب   .کیـد داشـته اسـت   أمعاصر ت ةنوآوري و ساده سازي نحو در دور ۀقضی

 «کند که این کتاب را به فضل افـرادي ماننـد    بیان می ،»نحو التیسیر« خود به نام
 ـ نـد، ا هکه باب پژوهش نوین در این زمینه را گشود »ابراهیم مصطفی لیف نمـوده  أت

در راستاي بیان : گوید در بخش دیگري از کتاب می او). 7: 1984عبدالستار (. است
کتـاب احیـاء النّحـو ابـراهیم      ۀباید بگوییم که تلاش اصلی این باب بر پای ،حقایق

او کسی است که قفلهاي بسته شده بر این باب را باز  .مصطفی بنا نهاده شده است
ایـن  ). 23: همـان ( هان مختلـف آموخـت  ذق در این موضوع را به اتعم ةکرد و شیو
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نظرات ابراهیم مصطفی هم  با ،ز مواردعلی رغم این سخنان، در بسیاري ا ،نویسنده
   .عقیده نیست

  »نقد وتحلیل نظرات مؤلّف کتاب«
عاهاي بزرگـی مطـرح شـده ونظـرات     بیان شد که در این کتاب اداین پیش از 

اکنـون بـه نقـد     .اي پدید آورده اسـت  جنجال و هیاهوي گسترده ،بیان شده در آن
  .پردازیم می تاین نظراوتحلیل برخی از 

  عامل : نخست
ـ .رود می عربی به شمارقدیم عامل از اصول و بنیانهاي نحو  ۀنظری  هاین نظری، 

 ،بـه عنـوان نمونـه    .ري داشته باشدثّؤبر اساس این قاعده است که هر اثري باید م
علمـا در   .ائیت، مرفوع شـده اسـت  به دلیل ابتد ،فعل و مبتداعامل  واسطۀفاعل به 

دارند، اما به طور کلّی برآنند که عوامل نحـوي   ظرناختلاف  ،ارتباط با تعداد عوامل
قسـم از آنهـا    98شـود؛   قسم بوده و به دو بخش لفظی و معنوي تقسـیم مـی   100

فعل، شبه فعل، حروف جاره، حروف جازمه، حـروف ناصـبه و   : لفظی بوده که شامل
  :قسم عامل معنوي که شامل 2شود و  می... 
 . ابتدائیت که عامل رفع مبتداست. 1
بودن فعل مضارع از عوامـل جازمـه و ناصـبه کـه علّـت مرفـوع شـدن آن         خالی. 2

   )495ـ  489: 1374افغانی، جامع المقدمات،. 3(.است
  : گونه اشاره شده است ابن مالک، به دو مورد عامل معنوي اینالفیۀ در 

    ع خبرٍ بالمبتدا ـکذاك رف    داءـداً بالإبتـوا مبتـورفع 
)51: 1372تحفیه احمدیه درشرح الفیه، بهمنیار، . 4(  

   د رَّ ج و ارفعَ مضارعاً إذا ی    دسع   )266: همان. 5(من ناصبٍ وجازمٍ کتَ
هـاي بافتـه شـده     عامل و تمـامی فلسـفه   ۀخواستار لغو نظری ابراهیم مصطفی،

ط علماي نحوتوس، ه و نیز احکـامی شـده کـه باعـث پیچیـده و      پیرامون این نظری
نخسـتین  وي، بایـد گفـت   ) 30ـ29: 1959مصطفی . (شود شدن نحو میسخت تر 
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عامل شد؛ چرا که به نظر او ایـن   ۀکسی بود که در دوران معاصر خواستار لغو نظری
ـ  ه اساس مشکلات نحو مینظری  کلیـد آسـان سـازي نحـو      ،هباشد و لغو ایـن نظری

   .گردد قلمداد می
بحث عامل و شـرایط عمـل آن    هاي قدیم، آن چنان در او معتقد است، نحوي 

وي در بخشـی  . شود زیاده روي کردند که گویی همۀ نحو در این بحث خلاصه می
گونـه مطـرح    از کتاب خود، مواردي از دیگاه نحو قدیم را دربارة بحـث عامـل ایـن   

  : کند می
قـام  «: مانند. نشانۀ اعراب بر کلمه، اثري است از عامل مذکور یا عامل محذوف. 1

کـه بـه وسـیلۀ    » شـکراً «، مرفوع شده اسـت و  »قام«به وسیلۀ » زید«که » زید
 . عامل، محذوف منصوب شده است

 . شود، آن چنان که در باب تنازع مطرح است دو عامل، بر یک معمول وارد نمی. 2
 . دهد کند و رفع و نصب می عامل اصلی، فعل است که تنها در اسم عمل می. 3
کنـد، همچـون عمـل اسـم      د، مانند فعل عمل مـی اسم، هرگاه شبیه به فعل شو. 4

 »أنا ضارب زیداً«: فاعل در جمله
عامل، باید مقدم شود و چنانچه عامل قوي باشد، در دو حالت تقدم و تأخرّ عمل . 5

 .کند می
عمـل  ) مسـتقل (حرف هم جزء عوامل است که گاهی با توجـه بـه اصـل خـود     . 6

کنـد و   و فعل را مجزوم و منصوب میکند؛ اسم را مرفوع و منصوب و مجرور  می
، بـه  »إنّ«: به عنوان مثال. کند گاهی به خاطر شباهت به فعل مانند آن عمل می

خاطر دلالت بر معناي تأکید که از معانی مخصوص فعل است، بـه فعـل تشـبیه    
طبق نظر ابراهیم مصـطفی، بزرگـان نحـو قـدیم،     . کند شده و مانند آن عمل می
. زدنـد  می در این مباحث غرق شدند و بیهوده دست وپا میتحت تأثیر فلسفۀ کلا

  )26ـ  23: همان(
م است تا بـا ایـن   متکلّ ۀاختس ،هاي اعرابی حرکت که عی استمد ،لف کتابؤم
او در   )50: همان( .دلالت کندلیف جمله و ساختار کلام أبر معنایی خاص در ت ،کار

چرا که او نیز معتقد بود عمل  ،پذیرفته تأثیر) ـه392م (یاز ابن جنّ ،خود ،این کلام
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 نیـز او  .شود نه چیز دیگر م مربوط میتنها به متکلّ ،نصب، جر و جزم ،کردن به رفع
  )، مقدمۀ محقّق1947قرطبی (. باشد می »یبابن مضاء قرط«ر از ثّأمت

ت اعراب و دلایـل وجـود آن،   ر به دلیل ماهیباید گفت که این تصو ،در حقیقت
وضعیت اعرابی کلمه و علامـت دال بـر آن    ،م به تنهاییرا که متکلّچ؛ دقیق نیست

کند، بلکه این امر  ،  مشخص نمیخودشخصی  دةآزادانه وطبق اختیار و ارا حالت را
را دارد و بیان  اقتضاي آن ،تابع ساختارهایی است که عرف اجتماعی زبان مورد نظر

م تعیـین  به این معنـا نیسـت کـه مـتکلّ     ،ط یک ترکیب کلامیعلامت اعرابی توس
لغوي است و لو اینکه این امر از نظر اعتبار عقلی درسـت   ۀآن اعراب از ناحی ةکنند
   .باشد
ط ابن جنی و ابن مضـاء  پیش از این توس ،با وجود اینکه نظر ابراهیم مصطفی 
او  ،ینکهنخست ا: هایی است او از دو بعد داراي برتري ۀا نظریام ،ی بیان شدهبرطق

او  ،ثار منفـی آن بـر نحـو پرداختـه و دوم اینکـه     آعامل و  ۀابعاد نظری به به وضوح
هاي آن ارائه دهد تا بـا ایـن کـار     تلاش کرده تفسیري براي ظواهر اعراب و نشانه

103: 1985مبروك سعید ( .عامل ارائه کرده باشد ةلغو شد ۀجایگزینی براي نظری(   
با متّهم نمودن بزرگان نحو قدیم، مبنی بـر  » طفیابراهیم مص«از سوي دیگر، 

اینکه آنها اعراب را یک حکم لفظی محض قلمداد کـرده و بـراي آن هـیچ گونـه     
از جمله موارد روشنی که . اند، به آنها ستم کرده است نقشی در بیان معنا قائل نشده

: گویـد  وي مـی . باشـد  مـی » زجاجی«نحویان در این خصوص ذکر کرده اند، سخن 
فاعل، مفعول و یا مضاف الیه بـه خـود   : هنگامی که اسم معانی مختلفی، همچون«

اي بـر ایـن معـانی وجـود نـدارد،       بگیرد، از آنجـا کـه در شـکل و سـاختار، نشـانه     
در جملۀ ضـرب زیـد   : به عنوان مثال. هاي اعرابی دال بر این معانی هستند حرکت

شود و با منصوب کـردن   داده می ، فاعل بودن آن نشان)زید(عمراً، با مرفوع کردن 
، با تغییر دادن حرکت در اول فعـل  )عمر( زید ِرب ، مفعول بودن آن و یا در جملۀ ضُ

دهیم که فعل مزبور مجهول و زیـد، نایـب فاعـل آن     و مرفوع کردن زید، نشان می
دهیم که غلام بـه   هذا غلام زید، با مجرور کردن زید، نشان می: است و یا در جملۀ

ایـن مطلـب   )  69: بی تا ،زجاجی. (باشد د اضافه شده است و زید، مضاف الیه میزی
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هاي اعرابی بر معانی دلالت دارند و بزرگان نحو قدیم  حاکی از آن است که حرکت
  . اند نیز از نقش آنها در بیان معانی غافل نگشته
از طریق حرکات اعـراب اسـت   « :گوید ابن فارس لغوي نیز در این خصوص می

به طـور  . توانیم معانی را از یکدیگر تمیز دهیم و به غرض گوینده پی ببریم ه میک
را بـدون اعـراب   ) ضرب عمرو زید(و یا جملۀ ) ما أحسنَ زید(اگر کسی جملۀ : مثال

مـا  : به کار برد، به طور قطع معناي مدنظر او فهمیده نخواهد شد؛ امـا اگـر بگویـد   
زیـرا  . ما أحسن زید، منظور او روشـن خواهـد شـد   أحسنَ زیداً یا ما أحسن زید و یا 

 ـ ـ. ـ زید نیکی کـرد ! چه زیباست زید: [معناي این سه جمله به ترتیب چنین است
توانند به وسیلۀ حرکات اعرابی، میان  بنابراین، عربها می] بهترین امتیاز زید چیست؟

  )190: 1963ابن فارس لغوي (» .معانی مورد نظر در کلامشان تفاوت بگذارند

  حاد مبتدا، فاعل و نائب فاعلوجوب اتّ: دوم
مبتدا، فاعل و (این نظر طبق اسناد است و  ۀنشان ،هضم به نظر ابراهیم مصطفی

ه است و در صورت بررسـی  یکی هستند؛ چرا که حکم همگی آنها ضم) نائب فاعل
ا هایی را خواهیم یافت کـه یکسـان دانسـتن ایـن ابـواب ر      تشابه ،احکام این ابواب

عامل، اختلافات این  ۀاین یکسانی، ما را از فلسف ،به نظر نویسنده .نماید واجب می
به فهـم و روح زبـان عربـی     ،شود نحو د ابواب بی نیاز کرده و موجب میباب و تعد
  )60: 1959مصطفی (. تر شود نزدیک

از جمله افـرادي کـه بـه ایـن      .هاي زیادي را در پی داشت واکنش ،هاین نظری
 .است، استاد زبان عربی »عبد المتعال صعیدي«اند،  العمل نشان داده سخنان عکس

عبـد  « ).79: 1947صـعیدي  (. این ابواب قابل انکار نیست میان تفاوت: گوید او می
: گویـد  نیـز مـی  یکی دیگر از اساتید زبان و ادبیـات عربـی    ،»الوارث مبروك سعید

کند که هـر یـک از ایـن ابـواب بـه صـورت        اقتضا می قواعد،هاي معنایی و  تفاوت
 .انـد  همانطور که علماي نحو این کار را انجام داده ،جداگانه مورد بررسی قرار گیرند

 ـ    آورد و می سخنان خود مثالی می ۀاو در ادام معلـوم و  «ۀ گویـد اگـر مـا در دو جمل
 )علـى القاتـل بالإعـدام    مکح(:  توان گفت ی یابیم که میدرم ،ر کنیمتدب »مجهول

قاتل به اعدام محکوم شد، بدون هـیچ نیـازي بـه ذکـر صـادر کننـده حکـم و یـا         
 معلـوم  ۀا در جملاز جمله حذف شده است، ام عمداً فاعل،زیرا که  .اندیشیدن به آن
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، ضـروري  مادامی که پیش از آن ذکر نشـده باشـد   ،شاهد آن هستیم که ذکر فاعل
کم على المجـرم بالإعـدام  (: گونه خواهد بود جمله این ،بنابراین .است مبـروك  (. )ح

  )104ـ103: 1985سعید 
بینند که فاعل یک چیز و نائـب   آنها می .شاهد امري دیگر هستند ،پژوهشگران

در  ،کسی است کـه فعـل را انجـام داده درحالیکـه     ،فاعل .فاعل چیزي دیگر است
ل است که بر نائب فاعل واقع شده است؛ چرا که در اصل مفعول این فع ،مورد دوم

 »مبنی بر فاعـل « نحویان قدیمی هنگامی که فعل معلوم را ،بنابراین .به بوده است
با ایـن  و  .اند بسیار خوب عمل کرده ،اند نامیده »مبنی بر مفعول«و فعل مجهول را 

نائب «ا آنها مفعول به را ام .اند ردهتفاوت دلالتی این دو نوع فعل را مشخص ک ،کار
جایگزین فاعل شده و علامـت اعرابـی    ،نامیدند؛ چرا که در برخی از احکام »فاعل
قـرار دادن ایـن   مصطفی مبنی است بـر  ا نظر ابراهیم ام .را به خود گرفته است آن

بـه عنـوان    ،بـه ایـن دو موضـوع   وي به این دلیل بوده که  .ها در یک باب موضوع
اصـطلاحات   ،از ایـن طریـق  و قصد آن را داشته که  کرده است ه میمسند الیه نگا

 ـ .نحوي کاهش یافته و راه فراگرفتن نحو براي آموزندگان آسانتر گردد ا در ایـن  ام
ل فاعـل و دومـی مفعـول بـه     چرا که مورد او ،از تفاوت دلالتی آن غافل بود ،میان
  .باشد می

 ـ .و نائـب فاعـل اسـت    براي بیان تفاوت میان فاعـل  ،که ذکر شد یمثال ا در ام
ل و پژوهش در مأف اندکی تلّؤخصوص فرق میان مبتدا و فاعل باید گفت به نظر م

. انجامـد  آنهـا مـی   قواعـد به یکی شدن این دو بـاب و یکسـان شـدن     ،این زمینه
به نقـض سـخن علمـاي نحـو      ،خود ۀادلّ ۀبا ارائ ه،در ادام او )54: 1959مصطفی (

در هر دو باب یکی  است و حکم مطابقت  ،از جمله اینکه حکم مطابقت ؛پردازد می
و  یا اسم است و یا فعـل که مسند شود  اینجا حاصل نمیمیان مسند و مسند الیه از 

ر مسند الیـه  خّأم و یا تبر اساس تقد ،بلکه .یا اینکه مسند الیه مبتدا است و یا فاعل
 د،مبنی بـر اینکـه فعـل مفـر     ،اي نحوسخن علم ،ف قصد دارد با این کارؤلّم .است
واجب اسـت   ا و خبردا مطابقت میان مبتام ،ی داشته باشدفاعل جمع یا مثنّتواند  می

  )57ـ56: همان(. را نقض نماید
از  ،شود فراوانی نقض می ۀط ادلّتوس ،فلّؤرسد این حکم مورد نظر م به نظر می
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ق در عـدد میـان دو رکـن جملـه     تطـاب  ،در این جمله .أنت الأخ، أنتم الإخوه: ملهج
مفرد بودن فعل واجب است ،الإخوةا اگر بگوییم حضر الأخ، حضر واجب است، ام، 

م اگـر مسـند را مقـد    ،لباشد، در مورد او) ی یا جمعمثنّ( اگر چه فاعل آن غیر مفرد
. أنـتم  ةالأخ أنت، الإخو: گوییم آید و می هیچ گونه تغییري در جمله لازم نمی ،کنیم
این مثال. حضروا الإخوةوالأخ حضر : کند تغییر می جمله حتماً ،ا در عبارت دومام، 

مبنی بر اینکه حکم مطابقت در هر دو بـاب یکـی اسـت را     ابراهیم مصطفی،حکم 
  . کند نقض می

  مضموم بودن مناداي مفرد: سوم
 ۀنشـان  ،هبر این باور است کـه ضـم   ،پیش از این بیان شد که ابراهیم مصطفی

طبق نظر وي ضمه، مخصوص مبتدا، فاعل، نائـب   .باشد مسند الیه می بوده ود اسنا
باشد و اگر اسم، نقـش دیگـري غیـر از ایـن چهـار نقـش را        فاعل و اسم کان می

ش ضمه دارشدن  مختلفی بـر نظریـۀ    هاي اعتراض)  53: همان. (نیستبپذیرد، حقّ
در برخی موارد، از پاسـخ بـه آن   » مصطفی ابراهیم«وي وارد نمودند، به طوري که 

» یا زیـد «ها این بود که چطور مناداي مضموم چون  یکی از اعتراض. بازمانده است
  با توجه به اینکه ضمۀ آن بیانگر اسناد نیست، مضموم شده است؟ 

مخالف است و  ،که مسند الیه نیست یادایبا مضموم بودن من ابراهیم مصطفی،
ایـن اسـت کـه     ،ویل کند که دلیل مضـموم بـودن آن  أرا اینگونه ت تلاش کرده آن

گیرد و در صـورتی کـه پـس از حـذف تنـوین       تنوین نمی ،ن و یا معرفهمناداي معی
می باقی بماند، نصب است و در این صورت به مناداي مضاف به یاء کح ،براي اسم

شود و گـاهی نیـز    می تبدیلچرا که یاء در باب نداء به الف  ،یابد هت میم شبامتکلّ
 ،ل شـدند ه متوسبه ضم ،گردد و آنها براي فرار از نصب و جر در این باب حذف می

در واقع، او معتقد  )62: همان( .م نداردهیچ شباهتی به یاء متکلّ ،چرا که این حرکت
بنـابراین، دیگـر ضـمۀ آن نشـانۀ     . یردپذ مناداي مضموم، تنوین نکره نمیاست که 

  . باشد اسناد نیست، بلکه ضمۀ آن، وجه تمییز آن از مناداي مضاف به یاء متکلّم می
واهی و بی اساس است؛ چرا که وجهی کـه نظـر خـود را بـر      ،گیري هجاین نتی
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ممکن  .باشد میم ترین وجه در مناداي مضاف به یاء متکلّ ضعیف ،روي آن بنا کرده
 ،در این صـورت  .به چهار شکل دیگر باشد ،مبه یاء متکلّ ي مضافاسم منادا ،است

مت نصـب آن  لاهیچ گونه شباهتی میان اسم منادایی که تنوین آن حذف شده و ع
م یا به یاء متکلّ هاي علم اسم ۀاضاف ،علاوه بر این .ماند باقی مانده است، باقی نمی
                                               .  چیز دیگر معمول نیست

وارد » ابـراهیم مصـطفی  «، در همین زمینه دو اشـکال بـر   »شوقی ضیف«خود 
پذیرنـد ولـی    هاي غیر منصرف، تنوین مـی  یکی اینکه، همۀ اعلام جز اسم: کند می
دیگر اینکه، اگر بگوییم منادي به . توان گفت که این تنوین، تنوین نکره است نمی
اطر اشتباه نشدن با مناداي مضاف، به یاي مـتکلّم مضـموم شـده، ایـن سـخن،      خ

  )84ضیف، بی تا . (اي بیش نیست فرضیه

 نّ إنصب اسم : چهارم

دلالـتش ایـن   علامت اسناد باشـد و   ،هابراهیم مصطفی ضم اگر بر اساس نظر
بایـد  نیز  »إنّ«از آن صحبت شده، پس اسم قبلاً مسند الیه است و  ،اسمباشد که 

ا منصـوب آمـده اسـت و نصـب آن     چرا که از آن سخن گفته شده، ام ؛مرفوع باشد
با توجه » إنّ«توان این ایراد را بر او وارد کرد که چرا اسم  در اینجا، می .غالب است

) ضـمه (باشد، مضموم  نشده اسـت و در واقـع نشـانۀ اسـناد      به اینکه مسندالیه می
صـل  ب متّلاغ »إنّ«اقض را اینگونه تفسیر کند که ف تلاش کرده این تنمؤلّ .ندارد

چنین است کـه در صـورت اضـافه    ها  دانیم که اسلوب عرب به ضمیر است و ما می
چسـبانند و ضـمیر    آنها را بـه هـم مـی    ،لغوي خود شدن ادات به ضمیر، طبق حس
ر بـه قـدري رخ داده کـه آنهـا تصـو      امراین  .کنند نصب را جایگزین ضمیر رفع می

 بیایـد اهر نیز ظهنگامی که اسم بنابراین،  .اند که موضع این اسم نصب است کرده
در ادامـۀ پاسـخ خـود، اینگونـه اسـتدلال       وي) 70ـ   68: همـان . (شود منصوب می

اء در بعضی آیه» إنّ«کند که اسم  می رّ ها مرفوع خوانـده شـده و    توسط گروهی از قُ
آیـه از   و یـک ) 63وره طه آیه س(» لساحرانإنّ هذان «سپس یک آیه از سورة طه 

ـنَ بـاالله و    الذین هادوا و إنّ الذین آمنوا و«سورة مائده  الصابئون و النصاري من آم
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 ـ الیوم الآخر فلا خوف علیهم و لا را مثـال ) 69آیـه   ةسـوره مائـد  (» م یحزنـون ه 
  .در هر دو آیه مرفوع شده است» إنّ«آورد که اسم  می

اند که در آیۀ اول، بنا به نظـر   اما در پاسخ به این ادعاي ابراهیم مصطفی، گفته
نیست، بلکه از حروف جـواب اسـت و در   بالفعل   مشبهۀاز حروف » إنّ«، »اخفش«

مورد آیۀ دوم نیز نحویان معتقدند کـه عطـف آن از نـوع عطـف جملـه بـه جملـه        
، حکم )کذلک(مراه خبر محذوفش که مبتداست، به ه» الصابئون«باشد و کلمه  می

و » إنّ«را بـر مجمـوع   » الصابئون«البتهّ، گروهی از نحویان هم . یک جمله را دارد
و اسم آن در جایگاه مبتـدا قـرار   » إنّ«اسمش عطف کرده اند که در اصل ترکیب 

البتّه، ابراهیم مصطفی در اثبات ادعاي خود، گـاهی بـه احادیـث هـم اسـتناد      . دارد
اي از نحویان مورد اشـکال واقـع شـده     که این مسأله نیز از طرف عده نموده است

است؛ چرا که معمولاً در زمینۀ مسائل نحوي و شواهد بـه آن، بـه احادیـث اسـتناد     
غالب نحویان در آوردن شواهد نحوي از قـرآن کـریم و اشـعار شـاعران     . شود نمی

یگر نحویـان بصـره و   به همین خاطر است که سیبویه و د. جویند عرب استمداد می
  )97: 2ابن انباري ج. (اند کوفه، به احادیث استناد نکرده

 ،بـه عنـوان مثـال بیـان شـده     ابراهیم مصـطفی  آنچه از سوي که است واضح 
یک وجه دیگـر بـه    ،و در هر یک از آنها انگشتان دست است کمیاب بوده و در حد

در  ،ود این چنـد نمونـه  وج ،گذشته از این .حالت نصب وجود دارد که  قوي تر است
که در آنها اسم إنّ و توابـع آن بـه صـورت منصـوب      ،برابر صدها آیه و شاهد دیگر

  . آید به چشم نمی ،آمده
نظـر ابـراهیم مصـطفی در    «: ، در این خصوص گفته است»عبدالستار جواري«

 .کـا نمـود  ي نیست کـه بتـوان بـه آن اتّ   در حد »إنّ«ارتباط با منصوب بودن اسم 
تواند جاي زبان  ط او بسیار نادر و کم است و نمیهاي ارائه شده توس همچنانکه مثال
این است کـه   ،ب استتعج ۀچیزي که مای آن) 82: 1984جواري ( .»رایج را بگیرد

هـا را اینگونـه توصـیف     تلاش علماي نحو براي بیان این مثـال  مصطفی، ابراهیم
 ،ویلأل به تمتوس ،باید منصوب باشد حتماً کند که آنها براي بیان اینکه اسم إنّ می
م دانستن این تلاش خود را براي توه ،که در حالی شوند، ویلی عجیب میأهم ت آن
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داند، تا اینکه اصل مورد  ویل نمیأبراي منصوب بودن اسم إنّ ت ،حجم بالاي مثال
 ،نبـود  »اسناد اسـت  ۀنشان، هضم«نظر خود را اثبات کند، در صورتی که اگر عبارت 

  . هاي لغوي صحیح وجود نداشت هاي به دور از شیوه ویلأتمامی این سختی و ت

  علامت اعرابی نیست ،فتحه: پنجم
بـر معنـا دلالـت     ،ه و یـا کسـره  فتحه بر خلاف ضـم  ابراهیم مصطفی،به نظر 

هـا   عـرب  ۀبلکه یک حرکت خفیف و مـورد علاق ـ . کند و علامت اعراب نیست نمی
و ها به همـدیگر   کلمه صالدر زمان اتّ ،را در آخر هر کلمه آناست که دوست دارند 

 ـ  در میان   .اسـت عربـی   ۀکلام اضافه کنند و در واقع شبیه سـکون در زبـان عامیان
 ـؤري که مبا تفکّ ،تعارض این نظر عجیب )78: 1959مصطفی ( کتـابش را بـر    ،فلّ
اصـلی   ةچرا که ایـد  .دارد می وا ،هما را به عدم قبول این نظری ،لیف کردهأآن ت ۀپای

 ـ یهاي اعراب علامت«این است که  ،این کتاب بـر معـانی دلالـت     ،لیف جملـه أدر ت
 ـ .شـود  مانع از دلالت کـردنش بـر معنـا نمـی     ،ان به آنمتکلم ۀعلاق ».دارند ف مؤلّ

 .تـر اسـت   تلاش زیادي کرده تا اینکه اثبات کند که فتحه از علامت ساکن خفیف
مـاتی کـه بـه    لهنگام وقف در ک ،عرب زبانان ،درست بود ابراهیم مصطفیاگر نظر 

و فرصت توقّف با فتحه را غنیمـت   رفتند به سراغ سکون نمی ،شوند فتحه ختم می
ي بـر  گذشته از این، چه چیـز . نمودند شمرده و بنا به علاقۀ خود، با فتحه وقف می

  کند؟  دلالت میمعانی مفعولی، حال و تمییز 
مهدي مخزومی در خصوص فتحه، از نظـر ابـراهیم   تر دکشاید بتوان گفت نظر 

اي بـراي   به نظر وي، فتحه نشـانه . مصطفی دقیق تر و نزدیک تر به حقیقت باشد
اما نشانۀ این است که این کلمه، خارج از دایرة اسناد و اضافه . چیزي خاص نیست

واع مفعـول  حال، تمییز، ان: ه نیز، موضوعات متنوع و مختلفی مانندفاست و این مؤلّ
  )81: 1986مخزومی . (گیرد را دربرمی... و

هاي اعـراب و دلالـت آنهـا بـر معـانی خـاص        در خصوص حالت» ابن یعیش«
. باشـد  رفع، نصب، جـر مـی  : اعراب اسم، شامل اشکال مختلفی از جمله«: گوید می

. باشـد  مـی ... مبتدا، خبـر و  : علامت رفع علم، براي فاعلیت و ملحقّات آن، از جمله
مفعـول مطلـق، مفعـول    : علامت نصب علم، براي مفعولیت و ملحقّات آن، از جمله
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. »باشد و علامت جر نیز علم براي اضـافه اسـت   می.... به، مفعول له، مفعول فیه و 
  )275: 2011ابن یعیش، بی تا، شرح المفصل، به نقل از عبدالعزیز (

  هاي فرعی نشانه: ششم
اصـلی و  : انـد  ب را به دو بخش تقسیم کردههاي اعرا اکثر علماي نحو، علامت

هاي فرعی و یا نیابی نیست، چرا  اما ابراهیم مصطفی، قائل به وجود علامت. فرعی
هـاي فرعـی مشـخص     هایی کـه اعـراب آن را بـا اعـراب     که به نظر وي، در محل

 وي) 111ـ  108: 1959مصـطفی  . (کـرد توان از اعراب اصلی استفاده  اند، می کرده
  : ه این مسأله را به نحو زیر تبیین نمایدتلاش کرد

اند، به این صورت  در اسماء خمسه، این کلمات مانند دیگر کلمات اعراب گرفته
در . که هر حرکت کشیده شده و صورتی نرم و خفیف از آن بـه وجـود آمـده اسـت    

جمع مذکّر سالم، ضمه علامت رفع است و پس از اشـباع بـه صـورت واو درآمـده،     
اي نشـده، چـرا کـه     ارهبه فتحـه اش ـ . کسره، علامت جر و یاء اشباع شدة آن است

فتحه، علامت اعرابی نیست، پس براي آن علامت خاصی درنظر گرفته نشده و در 
سخن  این). 111ـ  108: همان(است این بخش، تنها به دو صورت جمع اکتفا شده 

، توسط کلام خـود مؤلّـف   »اي نشده، چون اعراب نیست به فتحه اشاره«مؤلّف که 
اي وجـود دارد کـه نشـان     در این بخش، مسأله. ودش در بخش اسماء ستّه نقض می

چرا کـه اسـماء سـتّه بـا الـف منصـوب       . هاي اعرابی است دهد فتحه از علامت می
شود و همین الف، از مد و کشیده شدن فتحه به وجود آمده است، اما مؤلّـف در   می

در خصـوص مثنّـی،   . دهد که مبادا دچار تنـاقض شـود   این خصوص توضیحی نمی
وي . شـود  یابد چرا که با الف ناشی از فتحه مرفوع مـی  براي اعراب آن نمیتأویلی 

کند شاذ بودن این امر، به مطلبی  این مورد را، موردي نادر قلمداد کرده و گمان می
 در) 113: همـان . (رساند نمیهاي زبان عربی اثبات شده ضرري  که در دیگر بخش

  . دهد مذکّر سالم جواب می واقع تأویل ابراهیم مصطفی، تنها در مورد جمع
گیرنـد،   مؤلفّ در ارتباط با اسامی غیر منصرف که به جـاي فتحـه، کسـره مـی    

آنگاه که تنوین ممنوع شد، این اسامی در حالـت جـريّ بـه اسـم     «: گوید چنین می
حـذف ایـن یـاء نـزد     . یابنـد  مضاف به یاء متکلّم که یاء آن حذف شده، شباهت می
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در این حالت، آنها اعراب با کسره را نادیده گرفتـه و  . گیرد میها بسیار صورت  عرب
  )112: همان. (»نظر به این شباهت به فتحه روي آوردند

، در طرح ایـن  »ابراهیم مصطفی«در این زمینه معتقد است که » شوقی ضیف«
چرا کـه طبـق نظـر او، اسـمی کـه      . مسأله به نوعی تناقض گویی دچار شده است

شود، مثـل منـادي و یـک بـار هـم منصـوب        یک بار مضموم می پذیرد، تنوین نمی
  )66ضیف، بی تا . (شود، مثل اسم غیرمنصرف می

این نتیجه گیري زیـاد قـوي   «: گوید در این خصوص می» عبدالوارث مبروك«
رود،  نیست؛ چرا که در میان کلمات غیرمنصرف، آنچه احتمـال شـباهت در آن مـی   

لم هسـتند و معمـول نیسـت کـه اسـم علـم،       تنها اسماء هستند و اسامی همگی ع
افتد،  مضاف به یاء متکلّم یا غیر آن بشود و در موارد اندکی نیز که چنین اتّفاقی می

هـا   رود؛ همانطور کـه در بسـیاري از ترکیـب    ابهام به وسیلۀ سیاق جمله از بین می
  )111: 1985مبروك سعید ( .»شاهد این مسأله هستیم

  کسره، نشانۀ اضافه: هفتم

در مورد اعراب کسره این است که کسره، نشانۀ » ابراهیم مصطفی«اما دیدگاه 
: اي که متداول و معمول است؛ چون یکی اضافه: اضافه است و دو نوع اضافه داریم

»زید من، عن، لام و : و دیگري حروف جر یا حروف اضافه، چون. »کتاب ...  
ف جر به نـام حـروف اضـافه،    نامیدن حرو: گوید در این باره می» شوقی ضیف«

کنم باعث آسانی قواعـد نحـو گـردد، بلکـه      اصطلاحی نامأنوس است که فکر نمی
گوید کـه   شود و در مورد نظریۀ اعراب هم می بیشتر باعث دشواري و سردرگمی می

مفعـول بـه، مفعـول    : با حذف اعراب فتحـه، منصـوباتی چـون   » ابراهیم مصطفی«
فعول معه، استثناء، حال و تمییز را به بوته فراموشـی  له، م مطلق، مفعول فیه، مفعول

شـوقی  «بنـا بـر نظـر    .  گوئی که نبوده اند و نیازي هم به آنها نیست. سپرده است
شود که شخص مبتدي جایگـاه صـحیح    ، الغاي این موارد از نحو، سبب می»ضیف

این کلمات را نشناسد و نسبت به نقش آنها اطّلاعی کسـب نکنـد، کـه ایـن خـود      
  . شود باعث آشفتگی فکري و سردرگمی می
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 توابع: هشتم

تابع در نظر علماي نحو، آن چیزي است که مطلقاً از اعراب ما قبل خود پیروي 
. وصف، تأکید، عطف بیان، عطف نسق و بدل: شود کند و به پنج نوع تقسیم می می

تقـد  در بحث مربـوط بـه توابـع مع   » ابراهیم مصطفی«) 87: 2ابن عقیل، بی تا، ج(
است که عطف، باید از باب توابع خارج شود و حکم آن با نعت و تأکید و بدل فـرق  

باشـد و   دارد؛ چرا که عطف، برخلاف آن سه قسم، مکمل جملۀ قبـل از خـود نمـی   
شـود،   انتقادي که در اینجا بر این نظریه وارد می. باید آن را در بحث خبر وارد نمود

باشد، چطور ممکن است  م إنّ نیز منصوب میاین است که خبر کان، منصوب و اس
نعتی که در جایگاه خبر قرار گرفته است، از متبوع خود تبعیت نکند؟ او در پاسخ به 

پردازد که معتقدند خبر کـان در اصـل، حـال     ها می این اعتراض به طرح نظر کوفی
إنّ هـذان  «وي در مورد نصـب اسـم إنّ، دوبـاره بـه همـان آیـۀ       . باشد نه خبر می

  .شود که قبلاً به آن اشاره شد متوسل می» لساحران
به نظر مؤلفّ، اجرایی کردن اندیشۀ ارتبـاط اعـراب بـا معنـا در توابـع، موجـب       

احکـامی  . شـود  کاسته شدن قواعد این بخش و روشن و آسان شدن احکام آن مـی 
  : که به شرح زیراست

ننـد عبـارت اول، از   عطف نسق تابع نیست؛ چرا که دومی، شـریک اولـی اسـت و ما   . أ
گیرد، اما توجـه   استقلال برخوردار است و همانند مسند الیه، مضاف و غیره اعراب می

  )116ـ115: 1959مصطفی (.و اهتمام ما باید در جهت معانی حروف عطف باشد
بـا  . بدل، عطف بیان و تأکید، واقعاً شایستۀ گرفتن نام تابع هستند: نعت حقیقی. ب

اعـراب، نـوع، عـدد،    : لزوم تطابق با متبوع، در مواردي چـون  اینکه نعت از حیث
معرفه و نکره بودن، وارد مبحث تبعیت شده است، اما، به اعتقـاد مؤلّـف در سـه    

: همـان ( .مورد دیگر به غیر از اعراب، لزومی ندارد تطـابقی وجـود داشـته باشـد    
 )120ـ119

ست و بایـد از عبـارت قبـل    به نظر مؤلّف این نوع نعت، از توابع نی: نعت سببی. ت
خود منفصل محسوب شده و در اعراب از آن تبعیت ننماید، اما اگر از نظر معرفـه  

تطـابق  ) 1(و نکره بودن مطابق با آن بود، در اعراب نیـز از بـاب اعـراب مجـاور    



اره 
 شم
ربی
ب ع

د اد
ۀ نق
شنام

ژوه
پ

3 )6/61( 

  138  ابراهیم مصطفی در کتاب إحیاء النّحوهاي نحوي  نقد و بررسی برخی دیدگاه

مؤلّف در این بخش از نظرات خود، بـه توجیـه ابـن    ) 120: همان(خواهد داشت، 
هذا جحر ضـب  «و اینکه اصل آن » جحر ضب خرب هذا«جنی نسبت به عبارت 

 )190ـ189: 1جه، 392ابن جنی .(است استناد نموده است» خرب جحره
او بدون درنگ به تفسیر خبر بعـد از  . به نظر مؤلفّ، خبر از مهمترین توابع است. ث

ــوع    کــان مــی ــه در نظــر او مرف ــردازد؛ چــرا کــه منصــوب اســت و مســند الی پ
  )126: 1959مصطفی .(باشد می

اگر بخواهیم به بررسی سخنان ابراهیم مصطفی در باب توابـع بپـردازیم، بایـد    
بگوییم که ما نیز با نظر او مبنی بر اینکه عطف نسق در معنا شریک متبوع اسـت،  

علی در موضوع حضـور شـریک   . حضر محمد و علی: گوییم ایم؛ مثلاً می هم عقیده
آنهـا  . علمـاي نحـو مشـخّص شـده اسـت     محمد است، اما حد و مرز توابع، توسط 

کنـد،   تابع، آن چیزي است که تنها در اعراب، از ماقبل خـود تبعیـت مـی   : گویند می
. باشـد  در حالیکه تأکید ابراهیم مصطفی تنها بـر روي معنـا مـی   . صرف نظر از معنا

همچنانکه به نظر ما، ورود نعت به مبحث توابع به دلیل تطابق بـا عبـارت قبـل از    
استنتاج اینکه منصوب بـودن  . باشد موارد دیگر علاوه بر اعراب صحیح می خود، در

خبر کان، به این علّت است که خبر مجموع کان و خبر آن است، استنتاجی بسـیار  
پس خبر، پس از إنّ چگونه خواهد بـود؟ و اگـر خبـر جملـه     . عجیب و غریب است

لاوه بـر ایـن، عـدم    ع ـ. باشد چطور؟ در حالیکه، جملات پس از معارف حال هستند
شـود، در حالیکـه    تطابق مبتدا و خبر در معرفه و نکره بودن چگونه توضیح داده می

مؤلّف و علماي نحو پیش از او، بر وجوب تطابق تـابع و متبـوع در معرفـه و نکـره     
  اند؟ بودن تأکید کرده

  ي نفی جنس»لا«اسم : نهم
و محـلاً منصـوب    ي نفی جنس، در صورت مفرد، بودن مبنی بر فتح»لا«اسم 

باشد و در صورتی که مضاف و یا شبیه به مضـاف باشـد، مسـند الیـه منصـوب       می
، مسـند الیـه نبـوده و در مـورد آن     »لا«خواهد بود؛ اما مؤلّف معتقد است که اسـم  

گرچه بدون تأمل ممکن است که چنین به نظر برسـد و در واقـع   . شود صحبت نمی
برخوردار از یک رکن، آنطـور کـه مؤلّـف بیـان     ، یک جملۀ »لا«آن کلمه به همراه 
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گردد؛ بنابراین، به خبري نیاز دارد که پس از آن بیایـد و ظـرف و    داشته، قلمداد می
شوند؛ چرا که  آیند، تنها یک تکمله محسوب می کلمات شبیه به آن که در ادامه می

لاریـب و  : ییمگو شود؛ به طور مثال ما می معنا با چیزي غیر از آنها تمام و کامل می
شود نقد وارد  به این سخن مؤلفّ که معنا با عبارتی غیر از خبر تکمیل می.  لا شک

است؛ چرا که جملۀ ناقص، متشکل از لا و اسم آن، مانند آنچه که آن را به عنـوان  
نمونه ذکر کرده است، کلامی با معناي تام و تمام نخواهد بود، مگر اینکـه در یـک   

رار گیرد و پیش از آن چیزي شبیه به خبر بیابد و یا در جایی از سیاق لغوي معین ق
جمله قرار گیرد که به فهم آن کمک کند؛ از این رو، از ذکر آن مستغنی خواهیم بود 

توان گفت خبر قابل فهم و یا به تعبیر علماي نحو محذوف  و در چنین شرایطی می
. ، آن خبر بایـد ذکـر شـود   است، اما در صورت نبودن چنین شرایطی در بافت جمله

  .»الخالق معصیۀلمخلوق فی  طاعۀلا «: هاي این مورد بسیار زیاد است؛ مانند مثال

 هاي علم تنوین اسم: دهم

اسـامی علـم نیـز    . هاي اسم است طبق گفتۀ علماي نحو، تنوین از جمله نشانه
اً و مررت علی، رأیت حضر علی: گیرند؛ مانند ها هستند؛ بنابراین، تنوین می جزو اسم

ا ابراهیم مصطفی بر این باور است که در اسم علم، اصل بر تنوین نگرفتن . بعلیام
است و نباید به آنها تنوین داد، ولی در صورتی که بـه نـوعی مفهـوم نکـره در آن     

توان به آن  باشد و مقصود آن  باشد که به این مفهوم و معناي نکره اشاره شود، می
او براي اثبات اینکـه ایـن ادعـا درسـت اسـت،      ) 179: 1959ی مصطف. (تنوین داد

تلاش بسیاري کرده و مدعی شده چنین چیزي رایج است، حال آنکه حقیقت زبـان  
همچانکه صدها مثال قرآنی و غیر قرآنـی خـلاف ایـن    . کند  چنین چیزي را رد می
و لقـد  «، )29 سوره فتح، آیه(» محمد رسول االله«: کند، از جمله موضوع را اثبات می
و یــوم حنــین إذ أعحبــتکم «، ) 123ســوره آل عمــران، آیــه (»نصــرکم االله ببــدر

حـزاب، آیـه   أسـوره  (» ها وطـرا فلما قضی زید من«، )25سوره توبه، آیه (»کثرتکم
هاي قرآنی، اسامی علم وارد شده و در آنهـا کـوچکترین    در تمامی این عبارت). 37

تنوین گرفتن و یا نگـرفتن باشـد و اینکـه گفتـه     اي وجود ندارد که موجب  نکرهمفهوم 
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تواند آن را بر خلاف نظـر   اي است  که هر کسی نمی شود نباید به آن تنوین داد، مسأله
به همـین  . لفظ معرفه در زبان عربی، غیر از نکره است. متکلمّان به آن زبان وضع نماید

. عکس این موضوع جایز نیستبنابراین، . گیرد و نکره، نکره دلیل، معرفه، معرفه نام می
  . اگر تنوین، نشانۀ نکره باشد، دیگر نکره دانستن اسامی علم ممکن نیست

  گیري  نتیجه
ابـراهیم مصـطفی و آراء و نظریـات    » احیاء النّحـو «پس از بررسی دقیق کتاب 
توان گفت ادعاها و نظریاتی که مؤلّف در کتـاب خـود    نحوي وي در این کتاب، می

در مباحث مختلف مطرح نموده است، بسیار فراتر از آن چیزي است که بتوان بدان 
تـوان آنهـا را در    وجـود دارد کـه مـی    استناد نمود و در میان آنها تنها موارد انـدکی 

چه بسا شاید مهم ترین چیزي که از سـوي ابـراهیم   . مسائل نحوي مدنظر قرار داد
  . شود مصطفی مطرح شده، در برخی از تفکّرات نظري و راهبردي وي نمایانگر می

ابراهیم مصطفی، با وجود اینکه در زمان خود به عنوان یکی از برجسـته تـرین   
شده است، اما در ارائۀ برخی از آراء و نظریات نحوي،  ونحو قلمداد میاساتید صرف 

و » إنّ«هـاي او در خصـوص نصـب اسـم      جانب افراط را درپیش گرفته و دیـدگاه 
هـاي قـوي و    مضموم نمودن مناداي معرفه و برخی موارد دیگر، بر پایـۀ اسـتدلال  

  .اد کامل استمحکم ارائه نشده و با دیدگاه بزرگان علم نحو قدیم در تض
 ـ «وي، در بسیاري از موارد تحت تأثیر نحویان قـدیم، همچـون    در » یابـن جنّ

باشـد، قـرار    مبحث حرکات اعرابی و اینکه تعیین حرکات به اختیار خود متکلّم مـی 
گرفته و از سوي دیگر، در لغو نظریۀ عامل و برخی از مسائل فلسفی نیز تحت تأثیر 

  . ستابن مضاء قرطبی قرار گرفته ا
هایی نو، بر نحویان پس از خود  او، با طرح مباحثی مهم از علم نحو، همراه با ایده

اي علم نحو قدیم،  تأثیر گذاشت و با به چالش کشیدن برخی از قواعد محکم و پایه
هاي علماي نحو جدید را به تکاپو  واداشت و این امر سبب شد تا تغییراتـی   اندیشه

  . باحث نحوي، در معرض طرح و مباحثه قرار گیردبنیادین و اساسی در برخی م
اند؛  ، تا حدودي در نقد آراء وي موفقّ ظاهر شده»ابراهیم مصطفی«همۀ ناقدان 
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تـر از دیگـران اسـت، بـه      پررنگتر و برجسته» ضیف شوقی«اما در این میان، نقش 
، در مقایسه با دیگـر ناقـدان  » ابراهیم مصطفی«هاي  طوري که وي در نقد دیدگاه

نگاهی عمیـق تـر ودقیـق تـري داشـته و در عـین حـال، در برخـی از مـوارد بـر           
  . نیز اذعان نموده است» احیاء النّحو«تأثیرپذیري خود از کتاب 

  : نوشت پی
گاهی در زبان عربی، اسم بدون وجود عاملی از جر، بلکه تنها به دلیل مجاورت با اسم پیشین . 1

بـا  » خرب«در این مثال، کلمۀ . »هذا جحرُ ضب خربٍ«: لبه عنوان مثا. شود از خود مجرور می
را ندارد، امـا بـه سـبب    » ضب«است و شایستگی صفت شدن براي » جحر«وجود اینکه صفت 

هاي دیگري هم وجود دارد که بدون قاعده، یعنی به طور  نمونه. مجاورت با آن مجرور شده است
             )495: 1بدیع یعقوبف ج.(روند سماعی به کار می

  منابع 
 .الخلاف بین النّحویین، چاپ چهارمالإنصاف فی مسائل  ؛1961، کمال الدینابن الأنباري -
   ت.  د ،چاپ دوم الهدى، دار :بیروت النجار، علی دمحم تحقیق الخصائص، ؛) هـ 392(  یجنّ ابن - 
 ینالد محیی دمحم مالک،تحقیق ابن ألفیۀ على عقیل ابن شرح ؛ 2008 الدین بهاء ،عقیل بنا -

  .،چاپ اول ،ۀ تاریخ عربیسمؤس :بیروت الحمید، عبد
  .، تحقیق مصطفی شویمی، بیروتاللغۀالصاحبی فی فقه  ؛1963ابن فارس لغوي -

 .، قاهره)المنیریۀ(شرح بر مفصل زمخشري، چاپخانه  ؛ بی تا ،ابن یعیش -

  .ط.د ،هقاهر العربی، النّحو فی نقدیۀ دراسات ؛1957حمنالرّ عبد أیوب، -
ب، انتشارات و الأد اللغۀالمعجم المفصل فی  ؛ ش.ه 1390بدیع یعقوب امیل و میشال عاصی -

  . ناب مصطفوي، چاپ اول
 .ألفیه، انتشارات مرتضوي، چاپ ششمتحفه احمدیه در شرح  ؛1372بهمنیار، احمد -
    .الإیضاح فی علل النّحو ؛تا  بی ،القاسم، أبوالزجاجی -
- ،العربی الفکر دار:هقاهر الجدید، النّحو؛ 1947المتعال عبد الصعیدي  
 .دارالمعارف: تجدید النّحو، چاپ چهارم، قاهره ؛بی تا ،ضیف، شوقی  -
  . دارالمعارف: ، چاپ دوم، قاهرهو حدیثاً تیسیر النّحو التعلیمی قدیماً ؛ بی تا ، ــــــــــــ -
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 مکتبـۀ  :قضایا و مشکلات، قاهره: المعاصرةالفصحی  العربیۀ ؛2011عبدالعزیز، محمد حسین -
  .الآداب

  .مجمع علمی عراق: بغداد التیسیر، نحو؛ 1984 أحمد الجواري، الستار عبد -
 دار :بغـداد  الحـدیث،  العصـر  فـی  وتیسیره النّحو تجدید حرکۀ فی ؛1995رحیم نعمۀ العزاّوي، -

  .الثقافیۀ الشؤون
- ؛ 1947 مضاء ابن ،قرطبی ل ،هقاهر ضیف، شوقی کترد تحقیق ،النحاة على الردچاپ او. 

  .چاپ اول القلم، دار :کویت العربی، النّحو إصلاح فی ؛ 1985 الوارث عبد سعید، مبروك -
 .چاپ دوم العربی، الرائد دار :بیروت توجیه، و نقد العربی النّحو فی ؛1986مهدي مخزومی، -
 .دارالرائد العربی: پ دوم ،بیروتالنّحو العربی قواعد و تطبیق، چافی ؛ 1986ــــــــــــــ  -
  . مؤسسۀ انتشارات هجرت، چاپ هفتم تصحیح جامع المقدمات، ؛1374مدرس افغانی -
  .ط.  د ،نشر و هترجمف، تألیکمیته  :هقاهر ، النّحو إحیاء ؛1959  إبراهیم ،مصطفى -
  
 

  


